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گفــت او در خــارج از مدینــه کشــاورزی می‌کنــد«.
ــدن مــرد رفــت. او داشــت  ــه دی ــام کاظــم)ع( ب ــردا ام ف
در گرمــای زیــاد زمینــش را شــخم مــی‌زد. همیــن کــه 
ــت  ــده اس ــاید آم ــت: »ش ــودش گف ــا خ ــد، ب ــام را دی ام
تــا مــرا تنبیــه کنــد«. امــام امــا همیــن کــه بــه مــرد بــد 
ــه او ســام کــرد و  ــی ب ــا مهربان اخــاق نزدیــک شــد، ب
خســته نباشــید گفــت. مــرد از چیــزی کــه شــنید تعجب 
کــرد. امــام نزدیــک مــرد ‌ایســتاد و حــال او را پرســید. 
مــرد بداخــاق بیشــتر تعجــب کــرد. امــام از او دربــاره 
کشــاورزی‌اش ســؤال کــرد. از او پرســید کــه چــه قــدر 
بــرای زمینــش خــرج کــرده اســت. از او پرســید ‌امیــدوار 
اســت چــه قــدر محصــول بفروشــد؟ مــرد همان طــور که 
ــام  ــه ســؤالات ام ــاک می‌کــرد، ب عــرق پیشــانی‌اش را پ
جــواب داد. امــام کیســه‌ای را بیــرون آورد، او کیســه را 
بــاز کــرد و از داخــل آن چنــد ســکه بیــرون آورد. امــام 
ــت  ــرد. خجال ــب ک ــرد تعج ــرد داد. م ــه م ــکه‌ها را ب س
کشــیده بــود بــه طــرف امــام رفــت و ایشــان را بوســید. 
او از امــام چنــد بــار بــه خاطــر رفتــار زشــتش عذرخواهی 
ــاند.  ــجد رس ــه مس ــود را ب ــرد خ ــر م ــردا ظه ــرد. ف ک
آن‌هایــی کــه او را می‌شــناختند با خودشــان فکــر کردند 
او بــاز هــم آمــده اســت تــا بــه امــام فحــش بدهــد. مــرد 
ــرد. او  ــف ک ــام تعری ــد و از ام ــد ش ــه بلن ــو هم ــا جل ام
تعریــف کــرد کــه امــام دیــروز بــه دیــدن او رفتــه اســت 

ــه او کمــک کــرده اســت.  و ب
آن روز همــه آدم‌هایــی کــه تــوی مســجد بودنــد و 
فهمیدنــد مهربــان بــودن بهتــر اســت. آن‌هــا فهمیدنــد 
ــده  ــاران او ش ــام از ی ــی ام ــر مهربان ــه خاط ــرد ب ــالا م ح
اســت. آن‌هــا فهمیدنــد اگــر امــام مــرد را تنبیــه می‌کــرد 

ــد.  ــام نمی‌ش ــتان ام ــز از دوس ــاید او هرگ ش
آن روز همــه فهمیدنــد اگــر ماننــد امام‌کاظــم )ع( رفتــار 
کننــد بهتــر اســت. آن روز هــم امــام کاظم )ع( خوشــحال 
ــام)ع(  ــه ام ــه ب ــل از آن همیش ــه قب ــردی ک ــم م ــود ه ب

ــت. ــزا می‌گف ناس

هــوا گــرم و آفتابــی بــود. امــام موســی کاظــم)ع( همــراه 
یارانشــان در مدینــه در حــال عبــور از کوچــه‌ای بودنــد. 
آن‌هــا همــان طــور کــه می‌رفتنــد در حــال حــرف  زدن 
بــا همدیگــر بودنــد. ناگهــان مــردی از رو‌بــه‌رو آمــد و 
ــاران امــام  ــه آن‌هــا نزدیــک شــد. یکــی از ی ــا ب آمــد ت
بــه مــرد ســام گفــت امــا مــرد نــه تنهــا جــواب ســام او 
را نــداد بلکــه بــه امــام هــم ناســزا گفــت. امــام چیــزی 
نگفــت یکــی از یــاران امــام فکــر کــرد امــام حرف‌هــای 
ــت:  ــرد و گف ــام ک ــه ام ــت. او رو ب ــنیده اس ــرد را نش م
»ایــن حرف‌هــای زشــت را بــه شــما گفــت؟!« امــام 
لبخنــدی زد و ســری تــکان داد. مــرد دیگــری کــه کنــار 
امــام قــدم مــی‌زد گفــت: »ایــن بــار اول نیســت او تــا حالا 

چنــد بــاری ایــن کار زشــتش را تکــرار کــرده اســت!«
مــرد کــه ایــن حــرف را شــنید بــا تعجــب و عصبانیت به 
امــام گفــت: »اجــازه بدهیــد او را حســابی تنبیه کنیم. 
او نبایــد بــه شــما توهیــن کنــد«. امــام همین که 
حــرف مــرد را شــنید گفــت: »ایــن اجــازه 
نداشــته  کاری  او  بــه  نمی‌دهــم.  را 
دوســتانش  از  امــام  باشــید«. 
پرســید: »شــغل ایــن مــرد 
ــا  چیســت؟« یکــی از آن‌ه


